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هزاران وعده

«کولبرها اگر از سرمای شب های زمستان، بهمن، 
رفتن روی مین، پرت شدن از پرتگاه ها و کوه ها نجات 
پیدا کنند، خیلی محتمل است که با شلیک گلوله از 
پای درآیند. این حرف عبدالکریم حسین زاده نماینده 
مردم اشــنویه در مجلــس یازدهم بــود. او معتقد 
است شــلیک به کولبر «برادرکشــی» است؛ چرا که 
در این میان تنها تلاشــی که انجام می شــود، حذف 

«کولبر» است، نه «کولبری»!
ایــن روزهــا کاربــران ایرانی در فضــای مجازی 
کارزاری جدیــد بــه راه انداخته انــد. آنهــا که این 
روزها بیش از همیشــه در فضای مجازی احســاس 
همبستگی می کنند، بعد از تلاشی ستودنی در کارزار 
مجــازی «اعدام نکنیــد»، این بار از هشــتگ «کولبر 
نکشــید» برای اعتراض به شــلیک به کولبرها بهره 
جســته اند. هشــتگی که بعد از خبر کشته شدن یک 
کولبر ایرانی داغ شد. پیش از این هم در زمستان سال 
گذشته و بعد از مرگ تراژیک فرهاد و آزاد خسروی، 
دو کولبــر جوان کُرد در کوه های تته مریوان، کاربران 
زیادی به مســئله کولبران و بی توجهی به وضعیت 
آنها واکنــش نشــان داده و اعتراض کــرده بودند. 
اعتراض هایــی کــه در مجلس ایران بــا طرح هایی 
مثل «ســاماندهی کولبران» یا حتــی طرحی مانند 
«ممنوعیت شلیک مستقیم به کولبران» پیگیری شد. 
طرح هایی که اساسش بر رسمیت بخشی به کولبری 
اســت. چیزی که از نظر بســیاری سرپوش گذاشتن 
بــر کم کاری هــای دولتي در توســعه مناطق مرزی 
و ایجاد اشــتغال برای اهالی اســت که به کولبری 
روی آورده اند؛ مســئله  ریشــه داری کــه حالا چند 
ماهی اســت کرونا و تبعات اقتصادی آن هم بیشتر 
بــه آن دامن زده اســت. میکائیــل صدیقی، رئیس 
انجمن صنفی کارگران ســاختمانی کردستان، یکی 
از افرادی اســت کــه پیش تر از مهاجــرت کارگران 
ســاختمانی به ســمت کولبری حــرف زده بود. او 
حالا در این بــاره می گوید: «با آمــدن کرونا، مرزهای 
کولبری کاملا بســته شــده و کولبــری کاملا تعطیل 
اســت؛ فقط در منطقه اورامانات، چهار تا پنج هزار 
خانوار هستند که از طریق کولبری روزگار می گذرانند 
که اکنون با بسته شــدن مرزها، این خانواده ها هیچ 
منبع درآمدی ندارند. بســیاری از این کولبران، زمانی 
کارگران متخصص یا ساختمانی بوده اند که به دلیل 
بــی کاری یا تعطیلی واحدهــای تولیدی به کولبری 

پناه آورده اند».
عبدالکریم حســین زاده کــه یکــی از نمایندگان 
اســتان آذربایجان غربی در مجلس یازدهم بود، در 
گفت وگویی با «شرق» به این مسئله اشاره می کند که 
در مسئله کولبری کسی به دنبال حل ریشه ای مسئله 
نیســت و عده ای با تلاش برای رسمیت بخشیدن به 
کولبری در پناه طرح هایی مثل ســاماندهی کولبران 
یــا بیمه کولبــری و گروهی هم در مســیر پاک کردن 
کولبری خــود «کولبر» را نشــانه گرفته اند و کســی 
کاری بــه مســئله کولبری و حل کردن ریشــه ای آن 
ندارد. حســین زاده می گوید که توســعه همه جانبه 
اســتان های مرزی از جمله توســعه اقتصادی آن و 
ایجاد اشــتغال پایدار می تواند تنها راه حل مســئله 
کولبری باشد؛ اما در این مسیر مشکلات زیادی وجود 
دارد و عزم خاصی هم در این زمینه دیده نمی شــود. 

او یکی از مشــکلات موجود در این راه را مسئله نگاه 
امنیتی به استان های مرزی می داند و می گوید: «نگاه 
امنیتی مانع شــده تا اســتان های مرزی توسعه پیدا 
کننــد. برخی می گویند چون نــگاه امنیتی درباره این 
اســتان ها وجود دارد، پس این استان ها نباید توسعه 
پیدا کنند. در حالی که به نظر من باید برعکس باشــد. 
توسعه این اســتان ها امنیت آفرین است. توسعه در 
همــه زمینه ها به ویــژه در حوزه اقتصــادی موجب 
اشتغال پایدار می شــود، رفاه بیشتری در میان مردم 
ایجــاد می کنــد و طبیعتــا از میــزان نارضایتی آنها 
می کاهد. عجیب است که مثلا استان های آذربایجان 
غربی، کردســتان و کرمانشاه بالاترین حجم تولیدات 
کشاورزی با کیفیت را دارند؛ ولی هیچ سهمی از بازار 
کشــوری مثل عراق که در همسایگی شان قرار دارد، 
ندارنــد و بازار عراق کاملا در اختیار ترکیه و روســیه 
است. مردم مرزنشین همیشه از کشور دفاع و مرزها 
را حفــظ کرده انــد. حالا مــا باید به بهانــه امنیت و 

مسائل امنیتی مانع رفاه آنها شویم؟».
عبدالکریم حســین زاده همچنین به دوگانه ایجاد 
امنیت و نگاه امنیتی اشاره می کند و می گوید: «دوگانه 
حفــظ امنیت بــرای زندگی مردم و نــگاه امنیتی به 
مردم یک دو گانه خیلی باریک اســت که ما اغلب به 
سمت مسئله نگاه امنیتی غش می کنیم. باید بدانیم 
که توســعه، امنیت را بالا می برد. ما نباید کاری کنیم 
که مردم در هر گوشه ای از ایران حس «عدم تعلق» 
به آنها دســت بدهد. ادوارد ســعید می گوید بدترین 
نوع تبعید این اســت که تو در خاک خودت باشــی؛ 
ولی حس تعلق سرزمینی به آن نداشته باشی. امروز 
خوزستان با مشــکل کم آبی مواجه است و می بینیم 
که عده ای می گویند به ما رسیدگی نمی شود. نباید ما 
در ســاختار و چرخه مدیریت اجازه بدهیم این حس 
و نگاه شــکل بگیرد. مردم باید احساس کنند در این 
چرخه تقســیم قدرت و ثروت به همه آحاد ملت به 

یک چشم نگریسته می شود».
آقای حســین زاده در پایان هم به راهکاری عملی 
اشاره می کند و می گوید برای ریشه کنی کولبری باید از 
فاز نظری و طرح های روی کاغذ و گفتار درمانی خارج 
شویم و برنامه ای کلی داشــته باشیم. همه کولبرها 
باید شناســایی شــوند و واقعا با یک برنامه پنج ساله 
و هدف گذاری ســالانه بازگرداندن ۲۰ درصد کولبرها 
به چرخه اشــتغال و اقتصاد کشور به راحتی می توان 
این مسئله را حل کرد؛ مسئله ای که بیش از سه دهه 

است همه از آن می نالند و از آفاتش می گویند.
عبدالکریم حســین زاده در پایان می گوید: ما باید 
به جــای پاک کردن صورت مســئله با خود مســئله 
روبه رو شــویم. راهکار عقلانی و عملیاتی برای حل 
مســئله پیدا کنیم تا کشــور این هزینه هــا را ندهد. 
خیلــی راحت اســت که مــا کولبــران را تهدید به 
حساب بیاوریم؛ اما کار عقلانی و درست و البته کمی 
با مشــقت و سختی این اســت که ما از موقعیت ها 
فرصت برای توســعه و رفــاه و آبادانی ایجاد کنیم. 
توســعه این مناطق اشتغال و توســعه پایدار ایجاد 
می کند؛ مسئله ای که موجب می شود سالانه بخشی 
از هم وطنانمان که بی خود و بی جهت جانشــان را 
از دســت می دهند، از دست ندهیم. انسان هایی که 
سرمایه این کشور هســتند. من افرادی را در مناطق 
مرزی می شناســم که فارغ التحصیل دانشــگاه های 
معتبر هســتند یا ورزشــکارهای حرفه ای هستند و 
به دلیل نبــود کار و بد بودن وضعیــت اقتصادی به 
کولبری روی آورده اند و برخی در این مسیر جانشان 

را از دست می دهند.

شلیک به کولبر «برادرکشى» است

نور نوشت یکی از اعضاي کادر درمانی بیمارستان بقیه االله تهران که اکنون به کرونا مبتلا شده و در بیمارستان بستري است، عکس: تهمینه رحمانی، فارس

کرونا 
و  «شهریار مندنی پور»

ایــن روزهــا بهانه بــرای نوشــتن، آن هم  �
نوشــته هایی از این جنس بسیار است. هر روز 
که به بیمارســتان مــی روم، بیمارانم را ویزیت 
می کنــم و مطالــب جالــب روز را می خوانم، 
نکاتی به ذهنم می رســد که ارزش نوشــتن را 
دارند. اما این بــار می خواهم از چیزی متفاوت 
بنویســم، موضوعی که فقط کرونا می توانست 

عامل تحقق آن باشد. 
بــه  وجود  زیادی  کرونــا محدودیت هــای 
آورده اســت. هر هفته درباره جنبه ای از آن در 
این دغدغه های طبیبانه می نویســم؛ اما این بار 
کرونا سبب شد به مدد اینستاگرام و برنامه های 
زنده ای کــه به وفــور برگزار می شــود، بعد از 

سال ها «شهریار مندنی پور» را ببینم.
نشــر ققنــوس با مــدد آقــای دهباشــی 
گفت وگویــی زنــده را با «شــهریار مندنی پور» 
تدارک دیدنــد که من با علاقه تمام آن را دیدم 
و لذت بــردم. «شــهریار مندنی پــور» یکی از 

تأثیرگذارترین افراد در زندگی من است. 
خاطره ای چنان زنده که افسوس می خورم 
چرا دیگر تکرار نشــد. ۲۰سالم بود. دانشجویی 
پزشکی در شیراز که هیچ علاقه ای به پزشکی 
نداشت و تقریبا هر روز از کلاس ها فرار می کرد 
تا به مزار حافظ برود. گوشــه ای بنشــیند و به 
آینــده ای فکر کند که دیگــر از کنترلش خارج 
شده اســت. هیچ چیزِ پزشــکی برایش جذاب 
نبــود. او هــم مانند بســیاری دیگر بــه اجبار 

خانواده به این راه آمده بود. 
شــعر و ادبیــات اما تنهــا چیزی بــود که 
می توانست آرامش کند و آن روزها به خصوص 
پــس از غوغایی کــه «رضا براهنــی» به دنبال 
برگــزاری کارگاه های معروفــش و چاپ کتاب 
«خطاب بــه پروانه ها» و «چرا من یک شــاعر 
نیمایی نیســتم؟» به راه انداخته بود، این شر و 

شور هم بالا گرفته بود.
 درســت در همان زمان بود که با «شهریار 
مندنی پور» آشــنا شــدم. در کتابخانه حافظیه 
می نشست و می نوشــت و می خواند و سیگار 
دود می کرد. ماهی یک بار شعرهایم را پیشش 
می بردم تــا نظر دهد و او با حوصله و ســعه 
صــدر نظر مــی داد. هنوز نوشــته هایش را در 
حاشیه شعرهایم به یادگار دارم. حرف های او 
اما بســیار متفاوت تر از چیزی بود که در فضای 

ادبی آن روزها شنیده می شد. 
با اینکه «مندنی پور» نویســنده ای مشــکل 
است و زبانی سخت دارد، اما تأکید او بر اهمیت 
زبان با چیــزی که امثال «براهنــی» می گفتند 
تفاوت فاحشــی داشــت و همیــن تفاوت ها و 
بینــش یگانه او بود که من را مجذوب می کرد. 
لذتی را که از خواندن مجموعه داستان «مومیا 

و عسل» او بردم هیچ گاه فراموش نمی کنم. 
هنوز خاطره شنیدن داستان «بشکن دندان 
ســنگی را» در حضور «محمود دولت آبادی» 
و «منوچهــر آتشــی» با آن صــدای گرفته اش 
فراموش نمی کنم. داستانی که مو بر تن انسان 

سیخ می کرد. 
به مدد او یک شــعر و دو مقالــه از من در 
نشریه «عصر پنجشــنبه ها» که بیرون می آورد، 
چاپ شد. آخرین بار که او را دیدم، طولانی ترین 
دیدار ما بود. من را تا خوابگاه رساند و حرف ها 

و توصیه های زیادی کرد. 
توصیه هایی برای شــاعری بهتر شــدن. او 
پس از آن ایــران را برای همیشــه ترک کرد و 
من نیز شــعر و شــاعری را. از آن پس پزشکی 
و درمان و بیمار زندگی من شــد، اما حرف های 
او -که فقط مختص به شــعر و شاعری نبود و 
راه بهتری برای پیشرفت را تداعی می کرد- در 

ذهن و مغزم باقی ماند.
 وقتی بعد از ســال ها در این برنامه زنده او 
را دیدم، اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود 

که چقدر پیر شده است.
 اما بعد دیدم که آن حیرانی، آن پریشــانی 
که همیشه در نگاه و حرف زدنش موج می زد، 
بعد از گذشت ســالیان دراز هنوز با اوست. به 
قول خودش همان طور که در این برنامه گفت 

هنوز تازه کار است. 
چون هنوز دنیاهای جدیدی را خلق می کند 
و در پی فضاهای تازه است؛ چیزی که همیشه 
به من توصیــه می کرد. «مندنی پــور» خلق و 
جســت وجوی جهان های جدید را در ذهن من 
نهادینه کــرد و یاد داد کــه بی اهمیت از کنار 

هیچ چیز رد نشوم. 
تا می توانــم تجربه کنم و بــه تجربه هایم 
شــکل و ارزش ببخشم و این یکی از بزرگ ترین 

آموخته هایم در زندگی است. 
هر بار که به شــیراز مــی روم حتما باید به 
زیارت حافظ نیز بــروم و هر بار که به حافظیه 
می روم، مدتی خیره به در بســته کتابخانه آن 

می نگرم. 
جــای خالی «مندنی پــور» را با گوشــت و 

استخوانم حس می کنم.
*متخصص مغز و اعصاب

دغدغه هاى طبیبانه

«نگاه آفتاب»  به زودی در   پیشخوان  مطبوعات
فصلنامه «نگاه آفتاب»، با هدف بازخوانی انتقادی  �

گنجینــه عرفانــی و حکمــی مولانا و با تــلاش برای 
روزآمدسازی، کاربردی ســازی و عمومی سازی میراث 
معرفتی و زیســتی این حکیم عارف، به زودی میهمان 
بــازار فرهنگ و مطبوعات خواهد شــد. بــه گزارش 
روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری سروش مولانا، 
این مؤسســه در تداوم و تکمیل زنجیره فعالیت های 
فرهنگــی اش در نظر دارد با انتشــار ایــن فصلنامه، 
مجالی برای بازاندیشــی در میراث مولانا فراهم آورد 
و با التزام به رویکرد خودشناســی فرهنگی، در مسیر 
حقیقت جویی (در عرصه معرفت) و رضایتمندی (در 
عرصه زیســت) قدم بردارد. «نگاه آفتاب» با پرهیز از 
رویکردهــای هیجانی، می کوشــد از ظرفیت و ذخیره 
فرهنگی همه اندیشــمندان و صاحب نظــران که در 
مواجهه با مدرسه فرهنگی و معرفتی مولانا، سخنی 
ســلیم و ســلیقه مند دارند، فارغ از نــگاه همدلانه یا 
منتقدانه شــان اســتفاده کند و آداب میزبانی را به جا 
بیاورد. شــماره نخســت «نگاه آفتاب» اول مهرماه و 
در آســتانه روز بزرگداشــت مولانا منتشر خواهد شد. 
صاحب امتیاز این فصلنامه مؤسســه فرهنگی هنری 
«سروش مولانا» و مدیرمسئول آن، مریم موسوی است. 
«نگاه آفتاب» زیر نظر شورای سردبیری اداره می شود.

پیشخوان

درباره  تعطیلی  روزنامه شهروند
تحریریــه  روزنامــه شــهروند دربــاره تحــولات  
ایجادشــده، نامه هایی به مقامات و دســت اندرکاران 
ارســال کردنــد، همچنیــن بــرای انجمــن صنفی 
روزنامه نگاران اســتان تهران نامه نوشــتند. اقدامات 
قبلی انجمن صنفی منجر به مساعدت سازمان برنامه 
و بودجه در تأمین نیــاز مالی روزنامه برای جلوگیری 
از توقف انتشار آن شــده بود. روابط عمومي انجمن 
صنفی در خبر پیگیری این اتفاق تأکید کرده: «شهروند 
روزنامــه ای اجتماعی اســت که در میــان مجموعه 
روزنامه های کشــور جایگاهی اثرگذار داشــته است. 
تعطیلــی این روزنامــه لطمه ای بــه روزنامه نگاری 
اجتماعی ایران تلقی می شــود. همچنین بی کار شدن 
یا اجبار به تــرک فعالیت تعداد زیــادی از همکاران 
می تواند ابعاد این آســیب را بیشتر کند. هیئت مدیره 
انجمن تأکید دارد که همچنان در پی حل مشکل این 
روزنامــه و خواهان اجرای قول های داده شــده قبلی 
برای حفظ روزنامه و اشتغال همکاران خواهیم بود.  
پذیرفتنی نیســت که نهادهای عمومــی و دولت در 
تعطیلی رسانه ها پیش قدم شوند. وضعیت نامناسب 
رســانه های کشور امر ذاتی نهاد رســانه و این حرفه 
نیســت؛ بلکه محصول سیاســت گذاری های رسمی 
نادرســت دولتی و فقدان زیرســاخت های مناســب 
رســانه ای از  جمله حاکمیت قانون و حق دسترسی 
آزاد به اطلاعات و انتشار حقایق است که اگر این امور 
رعایت شــود، نیازی به وجود رســانه ها در نهادهای 
عمومی و دولتی نبــود. با این ملاحظات هیئت مدیره 
اظهار امیــدواری می کنــد که مســئولان محترم در 
رویکرد فعلی به این روزنامه تجدید نظر کنند و اجازه 
ندهند که یک روزنامه خوب به تعطیلی کشیده شود، 
روزنامه نگاران این روزنامه حق امنیت شغلی خود را 
از دســت بدهند و حقوق مخاطبان نیز نادیده گرفته 
شود.  انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران این 
موضوع را تحت نظارت داشته و شیوه عمل و تصمیم 
مدیران هلال احمر در این باره را از نظر دور نمی دارد».

اتفاق

صاف و ساده

خبرنــگاران تلویزیون، روزهای ســختی را ســپری 
می کنند. زمانی روی آنتن بــودن، افتخاری بزرگ بود و 
خبرنگاران و مجریان صداوسیما، ارج و قرب بسیاری نزد 
مردم داشتند. دیگر فضای مجازی، مجالی برای عرض 
اندام ایــن خبرنگاران باقی نگذاشــته و فقط گاف های 
صداوسیماست که وایرال می شود و برخلاف گذشته که 
مخاطبان، منفعل و تأثیرپذیر بودند، اکنون یکه تاز فضای 

رسانه ای هستند و تأثیر می گذارند.
زمانــی مصاحبه گرفتــن از مردم بــرای خبرنگاران 
تلویزیون، راحت ترین و شــیرین ترین کار بــود؛ اما دیگر 
این طور نیســت. به میان مردم رفتن، برای شــان سخت 
شده؛ چون دیگر مردم آن طورکه آنها دلشان می خواهد، 
حــرف نمی زننــد. همــه منشــوری شــده اند و یافتن 
شهروندی که حرف مطلوب مدیران خبر صداوسیما را 

بزند، سخت شده است.
ســازمان صداوســیما نیاز جدی به تغییر رویکرد و 
اصلاح مســیر دارد. عملکرد صدا وسیما نشان می دهد 
خود مســئولان ســازمان، به نارســایی ها و ناکامی ها، 
به خوبی واقف هســتند و برایند عملکردشــان نشــان 
می دهــد درصــدد اصــلاح روند نیــز برآمده انــد؛ اما 
آنها هم مبســوط الید نیســتند و با فشــارهای مختلف 
درون سازمانی و برون ســازمانی مواجه اند. صداوسیما 
به خاطر حجم بزرگ و مقررات دســت و پاگیر خود، توان 
تحرك کافی، منطبق با تحــولات تکنولوژیك روزافزون 
را نــدارد. شــبکه های رادیویی و تلویزیونــی، در چنبره 
مقررات دست و پاگیر ســازمان گرفتار آمده اند؛ مثلا یك 
تهیه کننده برنامه، امکان پخش صــدای خواننده ای را 
به علت نداشــتن کد پخش موسیقی ندارد؛ در حالی که 
همین موســیقی، در تیتراژ یك برنامه تلویزیونی پخش 
شــده است! مقررات فراوان، فهرست بلندبالای افرادی 
که امکان دعوت از آنهــا در برنامه های گفت وگومحور 
وجود ندارد، محدودیت های ســلیقه ای و سیاست های 
انفعالی در برابر فشــارهای گاه و بی گاه بیرونی، کارکرد 
صداوســیما را تحت تأثیر قرار داده اســت. نیاز خبری 
شــهروندان را رســانه  ملی باید برآورده کند. رســالت 
منطقی صداوسیما، برای پاسخ به این نیاز مهم، انتقال  
سریع، بی طرفانه و آگاهی بخش اخبار و رویدادهاست. 
انتظار طبیعی از رســانه   ملی، حرکت در مســیر امنیت 
ملی، سیاســت های کلان نظام، هم گرا و قدرتمند کردن 
نیروهای سیاســی فعال درون نظام، پوشش اختلافات 

درونی و نمایان کردن وحدت و انسجام ملی است.
سازمان صداوسیما، دارای بخش های متعدد خبری 
است؛ اما نحوه چینش و گزینش اخبار طوری است که 
عملا شهروندان، با دیدن و شنیدن اخبار آن، از وضعیت 
کامل کشور مطلع نمی شــوند. یافته های یك پژوهش 
در صداوسیما نشــان می دهد انعکاس اخبار خارجی، 
بیشتر از اخبار داخلی است. هرچند اخبار داخلی، حجم 
کمی در مقایســه با اخبار خارجی دارد و از لحاظ توزیع 
جغرافیایی در کشــور نیز دچار کاستی است و بیشترین 
خبر، یعنی نزدیك بــه ۶۰ درصد اخبار مربوط به تهران 
و تنها ۱۷ درصد مربوط به کل کشــور اســت و به اخبار 

شهرستان ها در رسانه  ملی بی مهری می شود.

در صداوســیما، فرم های خبری، فاقــد اصول اولیه 
قالب های روز و جذاب اســت. یك سویه بودن ارتباط و 
اولویت نداشتن نظرســنجی  از مخاطبان درباره مسائل 
روز، مصاحبه های غیرچالشــی، کلیشــه ای و تصنعی 
با موضوعــات سفارشــی و دست کاری شــده، از دیگر 

ضعف های بخش خبری صداوسیماست.
شــنونده از قبــل می تواند حــدس بزند کــه اخبار 
درباره اروپا، آمریکا، عراق، ســوریه و اســرائیل، شــامل 
چه مضمونــی خواهد بود. دربــاره اخبار مهم داخلی 
نیز بســیاری از موارد را شــنونده باید از فحوای مطالب 
و از لابــه لای اخبار اســتنباط کنــد. عدم ارضــای نیاز 
خبری، مخاطبان صداوســیما را روز به روز تحلیل برده 
و به بازار شــبکه های خبری ماهواره ای رونق بخشیده 
است. عملکرد چند ســال اخیر خبرگزاری صداوسیما، 
تســلط محسوس یک تفکر سیاســی را نشان می دهد. 
نتیجه تســلط این گروه، فاصله گرفتن مســتمر رســانه  
ملی از نخبگان و فرهیختگان جامعه و ســطحی نگری 
در پوشش رویدادهای داخلی، منطقه ای و بین المللی 

بوده است.
«بی اعتمــادی مخاطــب» بــه رســانه، مهم ترین 
مشــکل در بخش خبری صداوسیماســت که با تغییر 
رویه و رویکــرد، می تواند اصلاح شــود. بی توجهی به 
ســلایق مخاطــب، از موضع بالا حــرف زدن و مردم را 
مهجور فرض کردن، باعث می شــود روند بی اعتمادی 
و روی گردانی ســرعت بگیرد و به مرحله ای برســد که 
مخاطب هر آنچه رســانه می گویــد، خلاف آن را عمل 

می کند؛ یعنی وارد فاز مخالفت عامدانه می شود.
رسانه  ملی زمانی می تواند اعتماد مخاطب را جلب 
کند که منصف باشــد. جانب دارانه عمل نکند. انصاف 
و جوانمــردی و خضوع در برابر حقیقت و آزادمنشــی 
در رفتار رســانه، قابل درك و مشاهده باشد. صداوسیما 
با وجــود تلاش و کوشــش بســیار بــرای نزدیکی به 
مخاطب عام، نتوانسته اســت در این زمینه کارنامه ای 
مقبــول از خود بر جــای بگذارد. مخاطــب حقیقی یا 
اکثریت خاموش، رها شــده و مخاطب خاص یا اقلیت 

پرسروصدا، جای آن را گرفته است.
صداوســیما از کارشناســان و تحلیلگرانــی بهره 
می برد کــه چندان مقبــول مردم واقع نشــده اند. در 
جامعه، کارشناســان مبرز و تحلیلگران برجســته ای 
وجود دارد؛ اما اغلب اینها راه به ســازمان ندارند. اگر 
برنامه های یك شــبکه بین المللی، مثل ســی ان ان را 
رصد کنید، می بینید از گران ترین و بهترین کارشناسان در 
بالاترین سطوح، برای جلب و اقناع مخاطب استفاده 
می کنند. صداوسیما از یك سری افراد مشخص و اغلب 
ناکارآمد بهره می گیرد که چندان تأثیری در آگاه ســازی 

مخاطب ندارند.
صداوســیما در شــرایط انحصار فعالیــت می کند. 
چه بســا بخش بزرگی از عملکرد فعلی، اگر در شرایط 
رقابتی بود، جنبه مثبت و اثربخش پیدا می کرد. شــاید 
در شرایط رقابتی، فشارهای متعدد واردشده به سازمان 
از طــرف گروه های مختلف ذی نفوذ نیز کمتر می شــد. 
تحولات سریع فناوری و ســرعت کُند اصلاحات، آینده 
خوبی را نشــان نمی دهد. بهتر آن اســت که خروج از 
شرایط انحصار با ســرعت مناسبی به سرانجام برسد و 
آن موقع اســت که موفقیت های ســازمان صداوسیما 
بیشــتر جلوه گر خواهد شــد و نیز خبرنگاران آن، ارج و 

قرب گذشته را بازخواهند یافت.

رسانه به ظاهر ملی
 قادر باستانى

 پژوهشگر رسانه و ارتباطات

قصه هاى شهر

مــا ایرانی هــا... چه؟ پشــت بند ایــن جمله چه 
می خواهید بگویید؟ راستش اگر سیستم امتیازدهی 
بــرای کلمات آغازین یک جمله وجود داشــت، فکر 
کنم «ما ایرانی ها» امتیاز پرتناقض ترین، پرچالش ترین 

و انفجاری ترین کلمات آغازین یک جمله را می برد.
اگر بــاور نمی کنید، خودتان امتحــان کنید. کافی 
است میان جمعی باشــید و این کلمه جادویی را به 
زبان بیاورید، احتیاجی به هیچ گونه تشــویق یا دعوت 
اضافی نیســت، افراد جمع به شــکل خودکار ادامه 
این جمله را می گوینــد؛ البته هرکدام به نحوی. مثلا 
یکــی می گوید ما ایرانی ها هر بلایی ســرمان می آید، 
حقمان است. یکی دیگر اضافه می کند عادت داریم تا 
فلان طور بشود، فلان کار را بکنیم. آن دیگری می گوید 
وقتی که کل جهان شترســواری می کــرد، ما در حال 
دستیابی به هسته اتم بودیم. پشت بندش یکی دیگر 
می آید که امــا از اول اهل دررفتــن از زیر کار بودیم. 
نفر بعدی تصدیق می کند و بلافاصله اضافه می کند 
ســند دارم که از دوره پارینه سنگی با رشوه کارمان را 
راه می انداختیم و فرد دیگری آه جانســوزی می کشد 
و می گوید هر جای دنیا هم برویم، ســریع راه تقلب و 
میان بــر زدن را یاد می گیریم؛ یکی از آن  طرف توضیح 
می دهد از بس که باهوشیم و حتما یکی هم در جمع 
هســت که آماری از تعداد نخبــگان ایرانی در همه 

پست ها و مناصب بزرگ و مهم جهان ارائه دهد.
نکته خوبش این اســت که اگرچــه جملاتی که 
برای شرح ما ایرانی ها می آید، تناقض های عجیبی با 
هم دارند؛ اما هیچ کس هم در آن جمع مشــکلی با 
آن نــدارد و در انتها همه بــا یک صمیمیت و توافق 

زائدالوصفی یکدیگر را ترک می کنند.
بعضی ها از راه این جمله کاســبی می کنند، مثلا 
شــما  صد هزار تومان پول می دهید تا بلیت شرکت 
در برنامه ای را بگیرید که یک بنده خدایی نیم ساعت 
بــا گفتــن حرف های بانمکــی که شــروعش با «ما 
ایرانی ها» است، از خنده روده برتان کند. خیلی از آن 
حرف های خنده دار البته درباره ژاپنی ها یا آمریکایی ها 
هم مصــداق دارد؛ اما وقتی آن کلمــات جادویی را 
اولش می گذاریم، خوش خوشانمان می شود و دل و 

روده مان را حسابی قلقلک می دهد.
عده ای هم جور دیگــری با این جمله محبوبیت 
کســب می کنند، برای مثال یک سخنرانی انگیزشی-
اجتماعــی برپــا می کننــد و ضمن تکمیــل جمله 
ناقص «مــا ایرانی ها» دو هزار خصلت نادرســت و 
عجیب و غریبمــان را موشــکافی و تحلیل می کنند و 
می دهند دســتمان. ما هم آن فیلم ها و سخنرانی ها 
را بــا خشــنودی عمیقــی بــرای یکدیگر فــوروارد 
می کنیــم؛ به طوری که انگار داریــم اطلاعاتی درباره 
ســاکنانی از کره مریخ به همدیگــر می دهیم. خوب 
که نگاه می کنــم، می بینم حتی در دایــره ادبیات و 
هنــر هم این نهضت بوده و ادامه داشــته و مرحوم 
جمالزاده کتاب پروپیمانی نوشته و اسمش را گذاشته 
خلقیات ما ایرانی ها و در ســال ها ادیبان دیگری هم 
به این ماجرا اضافه کرده اند. حالا درســت است که 
شــناختن نقاط ضعف و اشکالات هر موضوع یا آدم 
یا ملتی، خیلی کار خوبی اســت و نبایــد از نقد فرار 
کرد و بررســی الگوهای رفتاری قدم اول برای تحول 
است؛ اما راســتش را بخواهید، به گمانم این حجم 
خودزنی که بین ما وجود دارد و خیلی هم گسترده و 
مشعوف از آن استقبال می کنیم، نمونه اش در جای 
دیگر دنیا دیده نمی شــود. حالا که این طور است، من 
هم این جمله را تکمیل کنم: ما ایرانی ها واقعا مردم 

عجیبی هستیم!

ما ایرانى ها !

 گیتى صفرزاده

 عبدالرضا ناصرمقدسى*

 سامان موحدى راد


